ول _ونوانن کس عرل ۱۱۳۷ 
جان بخواب از تن برآید در خیال آید بدید 
۲ ۱ ح__ 
تن شود معزول و عاطل صورتی دیکر مبین 
گوبی اندر خواب دیدم همچو سروی خویش را 


روی من چون لاله‌زار و تن چو ورد و باسمین 
تٍِِ ۲ : تم 
ان خبال سرو رفت و جان به خانه باز گشت 


ان فی هذا و ذا ک عبرءه للعالمین 


ِ_ 
رواستاه ۳ کی 


روبا دیدن 





